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 جناب آقای نبوی، 
با تشکر از جوابيه تان، ضمن اينکه خيلی مايل نيستم به اينگونه مجادلات دامن بزنم چند نکته را                                     

 :يادآوری ميکنم
همانطور که نوشته بودم آنچه که برای من مهم بود و مرا واداشت که آن يادداشت را بنويسم نه موضوع                 

اس کردم بنوعی ادامه همان سبک قبليتان در                     مناقشه بلکه نوع نگارش و نقد شما بود که احس                          
و از اين رو    .  موضعگيری تند عليه افراد است خصوصا که نوشته تان نه طنز که يک نوشته جدی بود                  

بود که علاقه ای نداشتم و ندارم که خود را وارد آن بحث و رد يا تائيد استدلالهای طرفين کنم و تنها به                          
ت در شرايط فعلی از نظر من آنچه که شما گفته ايد نيست بسنده                    طرح سريع نظر خودم و اينکه اولوي         

مطرح کنم  )  و بدون اصرار بر پذيرفتن آن     (اگر يکبار ديگر بخواهم نظر خودم را بطور خلاصه           .  کردم
بايد بگويم از ديد من هر آنچه که به حرکت اصلاحی عقلانی و دنباله دار جامعه ضربه بزند و موجب                          

شود اشتباه است حال ميخواهد از طريق تندرويهای بي هدف و تشويق به شورش از راديکاليزه شدن آن ب   
ودر اين قضيه هم ابايی ندارم که از سوی           .  طرف دوستان باشد يا دشمنی و سرکوب از طرف مخالفان            

من همواره ديد مستقل خودم را         .  شما يا ديگران متهم به راست گرايی يا همسويی با فلان جناح شوم                    
در ايجاد شرايط فعلی هم نقشی نداشته ام که حال يک طرف دعوا باشم و                .  سائل داشته و دارم   نسبت به م  

 . اصولا از دعوا و درگيری هم خوشم نمی آيد
اگر من گفته ام چرا ما بايد هميشه در دو سوی بام حرکت کنيم و چرا دست از تندروی و افراطی گری                         

ودتان طعم تلخ تندروی را چشيده ايد و در همين نوشته            بر نمی داريم و چرا نويسندگانی چون شما که خ          
تان هم به آن اشاره کرده ايد دوباره در مسير افراط و تشويق به تندروی ميرويد، شما آنرا حمل بر                                   
آنطرفی بودن من کرده و فورا طی يک قضاوت ايدئولوژيک به اين نقطه رسيده ايد که من هم از همان                       

اگر از ديد شما فقط دو ديد و دو جناح و          !   ادای مستقل ها را درنياورم     جريان مشخص هستم و بهتر است     
دو طرز تفکر در جامعه وجود دارد بايد صريحا بگويم که من داخل هيچکدام نيستم و نميدانم که شما                             

آن جريان مشخص سياسی هرگز     .  چطور موضع من را دقيقا موضع يک جريان مشخص سياسی ميدانيد           
 مطبوعات به دليل تندروی به خطر افتاده است بلکه اصولا از اين تندروی استقبال         فکر نميکند که آزادی   

و مگر خود شما مانند      (- کاری که انجام شد و می شود       -هم ميکند تا کل آزادی مطبوعات را از بين ببرد         
آن جريان   ).  من از اين تندروی که باعث بسته شدن مطبوعات شد اظهار تاسف نکرده و نميکنيد؟                              

 سياسی از وقايع و شورشهای فوتبال خِيلی بدش نمی آيد و چه بسا به آن دامن هم ميزند چرا که                      مشخص
آن جريان مشخص سياسی آزادی فردی را برای جوانان . آنرا ابزاری در جهت مقابله با اصلاحات ميداند

.  يش رو اين نيست   اصولا قبول ندارد در حاليکه من گفته ام اولويت اول امروز ما با اينهمه بحرانهای پ                   
پس اگر من هنوز به شيوه گفتمان شما انتقاد دارم ناراحت نشويد و خودتان بگوئيد که چه کسی                                           

 !صددرصدی قضاوت ميکند؟
 

البته حق با شماست مي بايست  دلايلم را می               .  گفته ايد چرا استدلالهای طرفين را تکراری دانسته ام               
 :حال دلايل من. ی برايم مهم بود وارد دعوا نشدمنوشتم اما همانطور که گفتم چون چيز ديگر

آقای نبوی اين که جامعه ما جوان است، اينکه اکثر اين جوانان در سالهای بعد از انقلاب بدنيا آمده اند،                        
چون جوان هستند تحمل محدوديت را ندارند، دنبال پيشرفت و دسترسی به دنيای باز هستند، فايده گرا و                    

بايد فرق جوات ....برای فهميدن آنها پينک فلويد و بيتلز و رولينگ استونز را بلد بودسودگرا هستند، بايد 
سالهاست که اکثر مسئولين و     .  اينها حداقل برای من حرفهای جديدی نيست      ....  و منيژه و منير را دانست     

چند انتخابات رمز موفقيت اصلاح طلبان هم در . افراد سياسی ،اينجا و آنجا مشابه اين مطالب را ميگويند
اينکه حتی پيشنهاد تشکيل مجلس جوانان توسط نامزد جناح محافطه کار داده .  اخير همين نکته بوده است    

رئيس جمهور هم که مکررا توجه به جوانان و مشارکت آنها را در مسائل                         .  ميشود از همين روست     
ل جوان ميدانم چه چيز        پس برای من خواننده که خودم را از نس              .  اجتماعی در همه جا عنوان ميکند         

جديدی در نوشته های فوق وجود دارد که آنرا از گفته های ديگران متمايز کند؟ جز اينکه شما اينهمه را                  
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مقدمه قرار داده ايد برای اينکه شورشهای فوتبال را توجيه کنيد و آنرا به حساب اکثريت همين جوانان                        
 .بگذاريد

 را به جوانان مغتنم ميدانم همانطور که توجه رئيس جمهور به               البته من همانجا گفته بودم که توجه شما         
از شما سوال ميکنم که چرا اين توجه مفرط به : جوانان را ارج ميگذارم اما اينکه چرا آنرا واقعی نميدانم

جوانان ازسوی شما و ديگران تا چند سال پيش وجود نداشت؟ مگر آنزمان که ما دانش آموز و دانشجو                        
 سال پِش کشف شده است؟ پينک فلويد و 2-3در جامعه نبود؟ مگر جوان بودن جامعه ما از بوديم جوانی 

.  سال پيش بوده اند و از سالها قبل در ميان جوانان ما شهرت داشته اند35بيتلز هم نه مال امروز که از      
 که برای   پس دليل اين توجه ناگهانی چيست؟ آيا مثل بسياری چيزهای ديگر در جامعه ما يک موج است                  

مدتی آنهم با انگيزه های سياسی مد ميشود و بعد هم فراموش ميشود؟ و جالب نيست که مشکلات جامعه                     
از ترافيک و آلودگی هوا گرفته تا فوتبال و بی آبی و بيکاری و                .  ما همه همينطورند، مزمن و حل نشده       

) رد اشاره من تنها شما نيستيد     مو.  (و همه رويکردها هم به مسائل، سياسی است        !  آزادی و مساله جوانان   
گوئی حل مساله مراد کسی نيست و اغلب همه در پی آنند که با دستاويز قرار دادن اين مسائل اهداف                             

 .اين قضاوت فقط من نيست قضاوت اکثريت مردم کوچه و بازار است. سياسی را پيش ببرند
 

آيا ...تندروی کرده ام کار درستی بوده است پس بايد قبول کنيد که گفته من مبنی بر اينکه "فرموده ايد که 
بايد بگويم که   "  بيان اين نقد نسبت به خود اين همه نفرت انگيز است که شما را از ته دل متاسف ميکند؟                    

اين برای من نه نفرت انگيز بلکه تلخ بود آنهم به اين خاطر که چرا نخبگان سياسی ما پس از اينهمه                               
 در حافظه تاريخی خود دارد باز در همان چاهی می افتند که هميشه                    تجربيات تلخ تندروی که ملت ما       

جامعه ما افتاده است و مگر ما چقدر زمان داريم و مگر جامعه ما چقدر ميتواند تاوان غفلتها را بدهد؟                          
من در واقع به آنچه که شما پس از زندان رسيديد پيش از آن رسيده بودم و هم از اين رو بود که با چنان 

اتفاقا آن نامه شما به مطبوعات و آن صحبت هايتان در دادگاه مبنی بر اشتباه در                    .  وی مخالف بودم  تندر
تندروی، محتوايش درست بود اما زمانش دير و مکانش نادرست بود و همين باعث شد که جناح مقابل                       

 .بيشترين سوءاستفاده را از آن بکندو در جناح اصلاحات هم ياس و دلسردی را دامن زند
 

يا آنرا نخوانده ايد يا خوانده ايد و              ...بهترين دفاعيه ممکن بود     ...دفاعيه من در دادگاه        "نوشته ايد که      
اتفاقا هم خوانده ام و هم بخاطر دارم و هم يک کپی از آنراروی کامپيوترم دارم و                               ".  بخاطر نداريد 

وانند اما متاسفانه سايتی را پيدا       خواستم يک رفرنس اينترنتی هم اينجا بدهم که علاقمندان آنرا دوباره بخ             
اما همينقدر بگويم که در آنزمان من با هر کس از دوستان صحبت ميکردم کمترين عکس                                .  نکردم

بهر حال دوستان خواننده ميتوانند مجددا          .  العملشان نوعی ياس و دلسردی نسبت به مواضع شما بود                 
 .مراجعه و قضاوت کنند

 و مختار هستيد که هر طور که تشخيص ميدهيد تصميم بگيريد و در                  البته شما بعنوان يک انسان، آزاد       
جائی که لازم است شجاعانه به اشتباه خود اعتراف کنيد و همانطور که در همان نامه به مطبوعات گفته           
ايد مردم هم نبايد دنبال قهرمان ساختن باشند اما نکته اينجاست که شما و ديگرانی از نسل شما خواسته يا 

ته مرکز توجه نسل بعد از خود قرار گرفته ايد و بر آنها تاثير ميگذاريد لذا هر اشتباه شما                                       ناخواس
 .بصورت جمعی تکثير خواهد شد و ای بسا نتايج جبران ناشدنی ببار خواهد آورد

 
اين جمله را بشدت قبول دارم و باز هم در شگفتم که چگونه من ". ما ملت صد در صدی هستيم "گفته ايد   
من که گفته ام بايد اهل تعادل باشيم ، از احساسات و مطلق گرائی بپرهيزيم،                 !  اق آن دانسته ايد؟   را مصد 

 ...و از دو طرف بام نيفتيم
چون مسائل  .  و من هم ميخواهم در اينجا اضافه کنم که ما بطور تاريخی ملت شعارهای بزرگ هستيم                      

و به مسائل خيلی بزرگ گير ميدهيم و تصور خيلی کوچک را نميتوانيم يا حوصله نداريم که حل کنيم يکه
در حالی که اصلاحات واقعی ميبايد      .  ميکنيم اگر همان يک مشکل حل شود همه مشکلات حل خواهد شد            

 .ر حال برايتان آرزوی موفقيت دارمبه. در همه چيز ما صورت بگيرد ويکشبه هم بدست نمی آيد


